
يك صبح جمعه‌ي آفتابي، بابابزرگ از جرج پرسيد: 
»امروز مي‌خواهي چه كار كني؟«

جرج گفت: »مي‌خواهم دنيا را از شر آلودگي نجات بدهم.«
بابابزرگ گفت:» چه خوب، من و فلورا هم به تو كمك مي‌كنيم. 

برويم ببينيم مي‌توانيم تا ظهر دنيا را نجات بدهيم.«
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جرج خيلي عجله داشت زودتر سراغ برنامه‌ي نجات دادن دنيا برود. بنابراين زود 
صبحانه‌اش را خورد و باقيمانده‌ي غذايش را پرت كرد توي سطل زباله.

انداختي،  دور  چيزهاي  اين  از  بعضي  از  مي‌كني؟  كار  »آهاي، چي  گفت:  بابابزرگ 
مي‌توانيم دوباره استفاده كنيم.«
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